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   چكيده
يكي از مفاهيم برجسته در عرفان اسلامي كه جزو سنن الهي بـراي اصـلاح و تربيـت بـشر اسـت،                     

قت، شخص مبتلا، به اضـطرار      حقيدر. استتبلور يافته » اضطرار«آن در واژه    سنت ابتلا است كه عصاره      
قعيت خطيـر، بـصيرتي نـو بيابـد و در           شود تا درصورت توجه و توبه، ضمن نجات از آن مو          ميافكنده

و » عقـده يـونس   «مفـاهيمي ماننـد      بـا   را ايـن موضـوع   ما  . شودمندهادامه مسير رشد و تعالي، از آن بهر       
ايم، تا نقـش و كـاركرد       كردهايم، تقويت گرفته وام گراييانسانمكتب  شناسي   روان كه از » خودشكوفايي«

ر ما كشف ويژه عرفا از متـون دينـي و مؤلفـة اصـلي بـراي       در عرفان اسلامي را كه به نظ      اضطرار  ويژة  
 بـه شـيوة     اين مقالـه  مطالب  . نماييم به خودشكوفايي در عرفاست، معرفي     غلبه بر عقدة يونس و رسيدن     

. اسـت ، صـورت حـصولي پذيرفتـه      حليلـي ت -توصيفيشده و به روش     آوري اسنادي جمع  -ايكتابخانه
  بريدن از دستاويزهاي مادي و     خاطرهشرايط ب ترين  ر در سخت  شدن نياز فرد مضط   حاصل اينكه برآورده  

  . شودوي ميعقدة يونس و خودشكوفايي نهايت موجب غلبه بر درپيوندد كه ميوقوعهتوكل كامل ب
  اضطرار، عرفان، عرفا، عقدة يونس، خودشكوفايي: هاكليد واژه

                                                           
 :نويسنده مسئول. آذربايجان،تبريز، ايران مدني شهيد دانشگاه فارسي، دبياتا و زبان گروه  دانشيار-1

 y.nasrollahi@gmail.com  
  .آذربايجان، تبريز، ايران مدني شهيد دانشگاه روانشناسي، گروه  دانشيار-2
  ز،ايرانمدني آذربايجان، تبري شهيد دانشگاه ،)عرفاني ادبيات گرايش(فارسي ادبيات و زبان دكتري  دانشجوي-3
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  گفتارپيش

شناسـي  انسان سالمي كه روان    است، با شدهل مطرح  تحت عنوان انسان كام    آنچه در ادبيات عرفاني    
شناسان، از ميان برداشتن موانع انديشة اهل معرفت و روان   در. مقايسه است كند، قابل ميگرا ترسيم انسان

تـرين موانـع در مـسير       يكـي از مهـم    . اسـت شـده ، اصـلي پذيرفتـه     و كمـال   خودشـكوفايي  رسيدن بـه  
 -گراشناس انسان روان-است كه توسط آبراهام مزلو      » عقدة يونس «خودشكوفايي و كمال، مانعي به نام       

هدف ما در اين مقاله، مقايسه عرفا بـا افـراد           . استشدهاستخراج و معرفي  ) ع(ضرت يونس از داستان ح  
عنوان موتور محرك و عامل اصلي در غلبه بر         به» اضطرار«ه معرفي واژة عرفاني     خودشكوفا نيست، بلك  
اما در ايـن راسـتا خـصوصياتي از منظـر           . به كمال و خودشكوفايي در عرفاست     عقدة يونس و رسيدن     

كرد اين افـراد    هاي اضطراري و روي    به موقعيت  شده كه مستقيماً  شناسان براي افراد خودشكوفا بيان    روان
  . دارد و كمابيش مشابه و مطابق با نگرش و موضع عرفاستدر آن شرايط اشاره

-ام مزلو، افراد در مسير رشد، آمـادة كـسب تجـارب جديـد و چـالش                از منظر كارل راجرز و آبراه     

. هراسـند برانگيز هستند و از روبرو شدن با مسائل و مشكلات حتي اگر آن را تهديدكننده بيابنـد، نمـي                  
شمارند تا از ميان اين وضعيت دشوار و موقعيت تهديـد،           ميشتابند و آن را مغتنم    بلكه به استقبال آن مي    

اين افراد در مواقع اضطراري و دشوار با درك صـحيح از            . ني و قوي شدن خود بسازند     فرصتي براي غ  
د اوليه يافتن راه چـاره      كه كلي - يط و پرهيز از ديد منفي به موضوع       واقعيت موجود و سنجش دقيق شرا     

 .حلي منطقي براي خروج از بحران و مديريت آن بيابند         كنند با درانداختن طرحي نو، راه     مي سعي -است
كننـد و  مي و وظايف خود را متعهدانه پيگيريهاي اميد هستندآنان در اين وضعيت به فكر يافتن دريچه 

زنند تـا از  بلكه فعالانه به دل مشكلات مي . كنددرگذارند نااميدي آنان را از پا درآورد يا از ميدان به          نمي
ز پـيش در مـسير كمـال گـام          درون آن ضمن كسب تجارب جديد، سربلند بيرون بياينـد و كارآمـدتر ا             

  )52-102: 1397شولتس، .(بردارند
تأمل اين اما نكته قابل. حي خود در حركتندعرفا نيز با كاربست اين خصوصيات، در مسير تعالي رو         

هاي اضطراري را فرصتي از جانب خدا براي   است كه آنان بنابر تفكرات الهي و فراطبيعي خود موقعيت         
اند كه در كتـب     داشتهآوري بيان د، بنابراين براي اضطرار، خواص شگفت     پندارنكمال روحي خويش مي   

خصوص قرآن اخـذ    هآنان خاصيت اضطرار براي نيل به كمال را از متون ديني، ب           . عرفاني مضبوط است  
خداوند براي هدايت نوع بشر و جلوگيري از انحـراف وي           اند و بر اين باورند كه       كرده و آن را پرورده    
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 هـدايت تكـويني و      كس بـه فراخـور اسـتعداد، از       اده فرموده تا هر   هاي مختلفي را ار   ، راه  مسير كمال  از
ها، اعطاي عقل بـراي درك صـحيح از خطـا، ارسـال رسـل و      از جمله اين راه . گرددتشريعي برخوردار 

هاي هدايت، در مـورد     گاهي اين روش  . هاستكتب آسماني و معجزات انبيا براي تنبيه و بيداري انسان         
شود، بنابراين خداوند براي بازگردانـدن ايـن        مي از درجه انتفاع ساقط    - بشري واسطه نسيان به-اي،  عده

آفريـدگار  . كنـد ميهـا دچـار   ت جاريه، ايشان را به بلاها و مـصيبت        افراد به چرخه كمال، بر حسب سنّ      
مـل درد و رنـج   متعال فطرت نوع بشر را طوري آفريده كه در زمان مواجهه با مصائب و ناتواني در تح             

باشد توجه و بازگشت به سمت خدا نداشته      اي جز   ناشي از آن، در اثر يأس از دستاويزهاي مادي، چاره         
 رنـج و محنـت را از        و چنانچه در اين شرايط با صدق دل دست به دعا بردارد، خداي متعال بلافاصـله               

كند كه در ادامه    ميرتي به وي عطا   داده و بصي   و او را از آن موقعيت خطير نجات        گردانيدهبندة خود زايل  
  . مسير روشنگر راهش باشد

رِّ و             « سـورة انعـام      63 آيـات    را از اصل و اساس اين امـر       عرفا   نْ ظُلمُـات البْـ نْ ينَجـيكمُ مـ قُـلْ مـ
اخـذ  » و يكـشف الـسوء    أمَنْ يجيِب المْضْطرََّ إِذا دعاه      « سوره نمل    62 و» ...ه تَضرَُّعا و خفُيه   البْحرتَدعونَ

سـت و   اوبخش گرفتـاران فقـط       نجات  كه داردميصراحت بيان بهخداي متعال    اين آيات  كه در    اندكرده
 در متـون    روازايـن . رسـاند دلِ مضطر را در همان لحظة دعا، به درجه قبول و استجابت مي            دعاي خسته 

و خاصيت آن بـراي رسـانيدن       ه و فقر     ملازمات معنايي و مفهومي آن همچون توب       عرفاني به اضطرار و   
  . استو تأكيدشده فرد مضطر به كمال اشاره

  ة تحقيقپيشين

نقـش و   دادن   نقطه عطف در سلوك عرفاني و نشان       عنوانف از اين پژوهش، معرفي اضطرار به      هد 
  در آنـان   خودشـكوفايي  رسـيدن بـه       عقدة يونس و   كاركرد ويژه آن در تحول رواني عرفا براي غلبه بر         

ايـم مـورد    يك از متون عرفاني، اضطرار به آن شكلي كه ما در اين مقاله بـه آن نگريـسته                 در هيچ . ستا
كنون در هيچ    پس پشت اين مفهوم مستتر است، تا       شناختي كه در  نشده و كاركرد روان   واقعجدي  توجه  
» پـس از سـانحه    رشـد   «شناسي مفهومي با عنـوان      البته در روان  . استاي، مورد بررسي قرارنگرفته   مقاله
  . هايي با نتايج اضطرار عرفاني دارددارد كه تا حدودي از لحاظ نتيجه و برآيند شباهتوجود

 ـ     سطح  رسيدن به  دهي پد ، و كالهون  ي تدسك يهابر اساس پژوهش    پـس از    ي بالاتر از عملكـرد روان
 از  رشـد پـس  .اسـت ه معـروف شـد  )posttraumatic growth(سانحه اتفاق ناگوار، به رشد پس از

 يزنـدگ  برانگيـز  چـالش  طيكردن بـا شـرا    وپنجه نرم  پس از دست   يشناختروان سانحه با تغييرات مثبت   
 توسعه شبكه روابط و صميميت      ي به معنا  كه گرانيارتباط با د  : است و پنج حيطه دارد؛ الف     شدهتهشناخ

 توان  : است؛ ج  ديجد  فرصت اي مسير   كي جادي ا ةدهند كه نشان  دياحتمالات جد : ب هاست؛بيشتر با آن  
 كـه  ي تغيير معنو: دارد؛ ههاي اتكا به خود در سختييتوانا  وي قدرت درونشي كه اشاره به افزا   يشخص
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 ـ ي بـه معنـا    كه ي از زندگ  ي قدردان :دارد؛ و  اشاره ي معنو ي باورها تي و تقو  تجارب به فهم   بـه   بـردن ي پ
  )77-78: 1996تدسكي و كالهون، .( استيارزش زندگ

  شودميت، اشاره نمونه از مقالا به چنددر ذيل

، نوشته عليرضا بخـشايش كـه در        »شناسيبررسي تطبيقي نمودهاي خودشكوفايي در قرآن و روان       «
ر قـرآن پرداختـه و   هاي افراد خودشكوفا با خصوصيات انسان كامل از نظ ـ      آن به بررسي تطبيقي ويژگي    

 )57-72: 1391بخشايش .(استاشتراكاتي يافته

انسان خودشكوفا و خودشكوفايي سعدي با رويكرد تطبيقي به نظرية «:  كه با عنواندر مقاله ديگري
-نويسندگان به بررسي زواياي مختلـف نظريـه مزلـو در دو كتـاب گلـستان و بوسـتان پرداختـه                    » مزلو

 )1-36 : 1397مهدوي دامغاني و صادقي .(اند

گرايانـة آبراهـام    شناسـي انـسان   بررسي تطبيقي نمودهاي خودشكوفايي در مثنوي با روان       «در مقاله   
، نويسندگان آن به تطبيق نمودهاي خودشكوفايي با خصايص شخصيتي و اخلاقي انسان كامل در             »مزلو

را ... آزادانديشي، استقلال اراده، دوري از تقليـد، سـادگي و         : اند و صفاتي مشتركي مانند    مثنوي پرداخته 
 )91-124 : 1387ناو و همكارانظهيري .(اندبراي انسان كامل و خودشكوفا يافته

 خودشـكوفايي  نظرية اساس دهلوي بر بيدل هايلغز در عرفاني اوج تجربة هايشاخصه بررسي«
جليلـي و  .(استشدهجربه اوج در غزليات بيدل پرداخته تاي است كه در آن بهمقالهعنوان » مزلو آبراهام

 )43-70 : 1398ملك مرزبان 

صورت جسته و گريخته و در خلال حكايـات،  بهنيز ي از متون عرفاني داشت كه در برخ   بايد اذعان 
آنگونه كـه از  -» فرج بعد از شدت « در كتاب    مثلاً. استانگيز اضطرار آمده  مطالبي دال بر قدرت شگفت    

 تا حدودي به مرزهاي مورد نظر نويـسندگان ايـن مقالـه رسـيده، امـا نويـسنده در                 -نامش نيز پيداست  
 خاصيت اضطرار و قـدرت      كرده و به   صبر و شكيبايي در حل مصائب تكيه        بيشتر به  مرحلة اخذ نتيجه،  

 اشـاره   ، مشكلات در حل ) خدا(هاها و توانايي   آدمي با اتصال به منبع همه دانايي       كردن روان آن در فعال  
  . استچنداني ننموده

  وش تحقيقر

ايـم، بـه    گرايـي داشـته   ب انسان خصوص مكت هشناسي، ب  مطالعاتي كه در حوزه روان     زمينه با پيش  ما 
براي برده و شناسي پيمفهوم اضطرار عرفاني با بحث عقدة يونس و خودشكوفايي در روانطولي رابطه 

  عرفـاني  برداري از متـون   به فيش ايم و   گرفتهگرايي وام قوام موضوع، اين دو اصطلاح را از مكتب انسان        
گرديـده  شده و سـعي آوريبرداري جمعاي، اسنادي و فيش بنابراين مطالب به شيوة كتابخانه    . ايمپرداخته
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نقش آن در تقويـت       از منظر عرفا،   عنوان نقطه عطف در تحول روحي انسان      تا ضمن معرفي اضطرار به    
  .شوداند، بيانجو و خودبسنده كه عرفا نيز از آن دستهبرخي از صفات افراد كمال

  :هاي اصلي اين تحقيق به قرار زير استسوال
  ؟نقش محوري دارد» عرفانياضطرار « ،»عقدة يونس«براي غلبه بر يا آ

  ؟و رسيدن به كمال و خودشكوفايي دارد عقدة يونس چه نقشي در حل ،اضطرار
 عقدة يونس چيست؟غلبه بر ها در اضطرار و هدف نهايي دعوت انسان

  :توان بر آن متصور شد، عبارتند ازهايي كه ميو فرض
  .است» عقدة يونس «مل اصلي ايجاد شرايط مساعد براي غلبه برعا» اضطرار عرفاني«

 و رسيدن مدد الهي و از بعـد          خلوص ، براي دعا از عمق وجود     ي مناسب از بعد عرفاني بستر   اضطرار  
پذيري، مقدمات غلبه بر عقـدة       مسئوليت  و مقاومت در برابر مشكلات و       پايداري رواني با ايجاد حالات   

  .كندميوفايي را فراهمدشكيونس و نيل به كمال و خو
 .گرايي استشناسي انسانوارستگي و خودشكوفايي انسان، غايت نظر و جهد عرفان و روان

  اهميت و ضرورت تحقيق

را كـه در  از نظـر عرفـا   مفهوم واژة اضـطرار  كاركردي مغفول نويسندگان اين مقاله برآنند كه وجه     
اين قدرت شـگفت، از     . نمايند، معرفي يابدنمود مي  مفهوم حل عقده يونس و خودشكوفايي بيشتر         كنار

-ديدگاه عرفا، اتصال به منبع لايزال الهي و حضور وي در دل عارف است كه باعث خلـوص، روشـن                    

شناسـان  از ديـدگاه روان   . گـردد بيني، سكينه قلبي و در نتيجه كشف سوء و حل مشكلات سـلوك مـي              
 كـه بـا     گرددميگشايي رواني    عقده شدن شرايطي براي  باعث فراهم گرايي نيز اين موضوع،     مكتب انسان 

 مشكلات و سعي در تحقـق فرانيازهـا، موجـب ارتقـاي روحـي و        مداومت در برابر  پذيري و   مسئوليت
گفت، هدف سالك در قبول مشكلات سلوك، ارتقـاي         توانحقيقت مي در. شودخودشكوفايي انسان مي  

گرايي، غلبـه بـر   لّي است و هدف انسان در مكتب انسان    حال و مقام و نهايتاً لقاي الهي و كشف سوء ك          
  .   است و تعاليها براي رسيدن به خودشكوفاييگير و گذشتن از آنوپاهاي رواني دستعقده

   تبيين موضوع

فرايند حل عقده يونس و خودشكوفايي و برآيند اضطرار عرفاني، هر دو در حقيقت ارتقاي روحي                
وام  موضوع، تعريـف چنـد اصـطلاح         بل از ورود به بحث و تبيين      اما ق . و رواني شخص را در پي دارد      

  .بودها خواهيمكه در ادامه، ناگزير از استفاده از آنخالي از فايده نيست، چراشناسي شده از روانگرفته
اي از  اين نظريه بر آن اسـت كـه انـسان داراي سلـسله            ): Self-Actualization( خودشكوفايي -

ت هـرم از سـطح   صورهاين نيازها ب. شودانگيزش براي انجام كارهاي مختلف مينيازهاست كه موجب   
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منظـور از   . داردطح هـرم، نيـاز بـه خودشـكوفايي قـرار          انـد و در بـالاترين س ـ      گرفتـه پايين به بـالا قرار    
تـرين سـطح ممكـن      خودشكوفايي، تـلاش بـراي تحقـق بخـشيدن بـه اسـتعدادهاي بـالقوه در عـالي                 

  )343- 354: 1377شولتز.(است
شباهت بـه  افراد خودشكوفا از لحاظ وجد شديد كه بي«): Peak Experiences( تجربيات اوج-

مزلـو ايـن    . شـوند، آگـاه هـستند     انند تقريباً در هر فعاليتي يافـت      توتجربيات عميق مذهبي نيستند و مي     
هـاي  ز ويژگـي تجربه اوج در اصل يكي ا) 404: 1398شولتز و شولتز(».رويدادها را تجربيات اوج ناميد 

 فروتنـي در عـين      افراد خودشكوفاست كه در آن حال، احساس شعف ناشي از يگـانگي بـا كائنـات و                
  )343- 354 :1377شولتز .(كنندميقدرت را تجربه

به اين معني است كه انسان از مواجهه با مشكلات و شرايط ): Jonah Complex( عقدة يونس-
دنبـال يـك    به همين خاطر بـه    . يد و هراس دارد   ي حل آن ترد   اضطراري و بروز نهايت توانايي خود برا      

از نظر مزلـو،    . دهدود را از اين وضعيت اضطراري نجات      جاي حل مشكل، خ    گردد، تا به  گر مي حمايت
 :داردمياظهار  در كتاب خود     وي. ترين موانع بر سر راه خودشكوفايي است      عقده يونس يكي از بزرگ    

گاهي به طـور    ، گاهي به عمد و      ه طبيعت يا سرنوشت براي ما تعيين كرده       هايي ك   ما اغلب از مسئوليت   «
و  مزلـو (».كنـد  از سرنوشت خـود فرار     - بيهوده   -د  كركنيم، همانطور كه يونس تلاش      ر مي تصادفي، فرا 

  )34: 1993همكاران 
رمانـدگي  ، بيچـارگي و د    تنگدستي، اجبار، نـاگزيري   درلغت به معناي نياز، حاجتمندي،      :  اضطرار -

اختيـار و ناچـار      تنگدسـت، حاجتمنـد، ضـرر رسـيده، بـي          شـود كـه   مياست و مضطر به كسي اطلاق     
شـده  هم با تعريفي كه براي مضطر ارائـه در متون عرفاني    ) ذيل مدخل اضطرار و مضطر    : دهخدا  .(است

 آن  اند كه مضطر   بزرگان چنين گفته  «. شودمياياي معنايي واژة اضطرار روشن    كمابيش برخي ديگر از زو    
  )1763 : 4ج/ 1363مستملي بخاري(».چيز تعلق نبيند باشد كه خويشتن را در هر دو كون به هيچ

از هستيم؛ يكي انگيزه رشـد كـه برآمـده     متضاد  ما صاحب دو نيروي انگيزشي      شناسان،  از نظر روان  
نگيـزه   و ديگـري ا  )نيـاز بـه خودشـكوفايي     ( است فت براي ايجاد تغيير و گرايش به پيشر        ما درونينياز  

 تكانه  )عقده يونس (.شودميناشيها  و فرار از چالش   ميل دروني ما به حفظ ثبات و سكون         از  امنيت كه   
كاره نشيني يا ميل به نيمه     با عقب  ،شودمواقعي كه ممكن است اضطراب توليد     امنيت عاملي است كه در      

 جهـت ديگـر از رشـد و          كـار از   ، اما ايـن   شود  ميارگانيسم   باعث حفظ ثبات و آرامش       ،كردن امور رها
  . آوردميعمله فرد جلوگيري بپيشرفت

 از داسـتان گرفته ريان خودشكوفايي توسط مزلو، نشأتابداع مفهوم عقدة يونس و تجربه اوج در ج      
هاي هنـري   شناختي يك اثر، بر جنبه    دانيم، نقد روان  گونه كه مي  آن. است تورات در) ع(يونسحضرت  

هاي مهـم بـراي كـشف رازهـاي نمـادين           تواند سرنخ مي«كاود و    را مي  معطوف نيست، اما غوامض امر    
سـير  ) 139: 1370همكـاران گـورين و    (».دهـد ارائـه  يك اثر هنـري   ) اي يا موضوعي  مايهدرون( تماتيك
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تـوانيم   به شكلي است كه ما با تلفيق نظريه مزلو و نگـاه عرفـاني، مـي       تمثيلي رويدادها در اين حكايت   
  . كنيم وكاركرد اضطرار را در آن لمسدهيمدست رويدادها بهتر ازتوضيحي منطقي

خاطر ناتوان انگاشتن خود از به سرانجام       هشده، ب مقابل وظيفة بزرگي كه به وي محول      در  ) ع(يونس
اين فرار از مـسئوليت نـوعي مقابلـه بـا           . كندرساندن آن، از اين مأموريت مهم ترسيده و شانه خالي مي          

 ـ) ايجـاد عقـدة يـونس     .(است) ع(آرامش از طرف يونس   اضطراب و رسيدن به      ا آنچـه سرنوشـت و      ام
هـدايت  .(زده، مبدل شدن وي به پيامبري بزرگ است كه بايد ناجي شهر نينـوا باشـد               مقدرات الهي رقم  

ماهي، بـه   توسط  شدن  را با بلعيده  ) ع( يونس وند،بنابراين خدا ) حركت به سمت خودشكوفايي   : تكويني
ود كند و از سـهو و خبطـي كـه           د تا مطابق سنت ابتلا، دل وي را دوباره متوجه خ          افكنحال اضطرار مي  

هاي جديـدي    با افق   را اومحض توبه و انابه، خداي مهربان       به) اضطرار اجباري .(ده، توبه دهد  شمرتكب
 ايـن   بينـي و بـصيرتي كـه از       با روشـن  ) ع(دهد و يونس  مياز مهلكه نجات  كرده و   آشنا هايشاز توانايي 

-ميل مسئوليت و نجات شهر نينوا حركت      ، به سمت قبو   )نتيجه اضطرار : تجربه اوج (كردهرا حاصل ماج

  ) خودشكوفايي: شدن به پيامبري بزرگتبديل.(كند
-شـعاري (».دارنـد  هـاي عرفـاني و روحـي      اكثر افراد خودشكفته، تجربه   «مزلو بر اين باور است كه       

هايي نامحدود  شدن افق بر گشوده اند كه مبتني  گفتهخنشابهي س م ها از احساسات  آن«و  ) 640: 1370نژاد
برخـوردار  ... ها افراد خودشكوفا، از احساسي نيرومندتر     در اين لحظه  . وجودشان است  ديدگان در برابر 

نـدارد، برجـسته     همچنين، احساس شديد وجد، حيرت و هيبتي كه با زمان و مكان سـازگاري             . اندشده
-هاي مثبتي روبه  روزانة خود با دگرديسي    كرده، در زندگي  تي را تجربه  ين وضعي است؛ زيرا فردي كه چن    

تـر، از خـود     رسد كه يكپارچـه   آدمي به شرايطي مي   ها  در اين لحظه  ) 156: 1389كريمي(».استرو شده 
جورارد و  .(شودميي در برابر جهانِ احساس برخوردار     و از تسلّط بيشتر   كند  مي رفتار تربيخودتر و فعال  

نقش اضطرار و دعا، و نتيجه آن يعني تجربـة          خلاف نظر عرفا،    بروي  ؛ با اين حال     )34: 1387لاندسمن
گيـرد و تجربـه اوج   ميح امور و تعالي بندگان را ناديده پاي خدا در اصلا   داده و رد  رنگ جلوه اوج را كم  

كه ايـن تجربـه     اين باور است     مزلو بر  «.نگرداز منظر علمي مي   را كه قطعاً يك پديدة متافيزيكي است،        
-سماني باشــد و در گــسترة علــم تبيــينجــ توانــددينــي و فراطبيعــي نــدارد و مــية لزومــاً سرچــشم

هـاي  شـدن سـلول  ين يك پديده مغزي است كـه بـا فعـال          به نظر او، ا    ظاهراً) 230: 1388دارابي(»!شود
 ـ) نوعي مورفين طبيعي  (هاي شيميايي و ترشح آندروفين    حساس عصبي مغز در پي واكنش      -دار مـي  پدي

  .  شود و به متافيزيك و امور قدسي ارتباط ندارد

    عقدة يونسبراي غلبه بر اضطرار كاركرد

بـراي رسـيدن بـه خودبـسندگي و         دارند،  ميكساني كه در مسير رشد رواني و تكامل روحي گام بر          
آنان را  دهند كه در اين سير و سلوك        ميهايي را در خود پرورش    كردن استعدادهاي خود، ويژگي   شكوفا
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هـا و ترديـدها و غلبـه بـر          ها در حقيقت ابزاري براي مقابلـه بـا تـرس          اين صفات و ويژگي   . دهدياري
فات را در   اما ابزاري كه ايـن ص ـ     . هاي خطير است  آمدن از موقعيت  مشكلات و تنگناها و سربلند بيرون     

دهد ه و رشد و پرورش ميوجود آورده ب-زعم ما، عرفا نيز از اين جرگه هستندكه به-افراد خودشكوفا 
گـشودگي در برابـر     : سازد عبارتنـد از   ها را مي  هاي اضطراري آن  اين صفات كه موقعيت   . اضطرار است 

: 1397شـولتس،   .(پـذيري گـري و چـالش    كسب تجارب جديد، ادراك صحيح واقعيت، خلاقيت، كنش       
اگـر از    )2. شـود يم ـگي مواجـه  فرد با يك موقعيت خطيـر زنـد        )1در فرايند خودشكوفايي    ) 102-52

. شـود  يـونس گرديـده كـه بايـد درمـان          ةحقيقت دچـار عقـد    ه و تلاش براي حل آن ابا كند، در        مواجه
گشودگي در برابر كسب تجربـه، درك و تحليـل صـحيح        چنانچه از مهابت و هيمنه كار نهراسد و با          )3

 مغـزي و نهايتـاً      هـاي با فعال شدن سلول   )4له بكوشد،   براي حل مسئ  گري،  موقعيت و خلاقيت و كنش    
يازد و ايـن    ميشده، به حل مسئله دست    با بصيرت كسب  )5افتد و   مي يونس اتفاق  ةتجربه اوج، حل عقد   

دارد، بـا    نيز تقريباً همين روند وجـود      در جريان اضطرار عرفاني   . يعني خودشكوفايي و تعالي شخصيت    
-تمام وجود در همـة امـور درك  را با ضور خدا ح بيني و تجربه حاصله،اين تفاوت كه عارف با روشن    

  .شود ميشخصيت وياين خداآگاهي و حس حضور عميق، موجب رشد و تعالي و  كندمي
با توجه به نص صريح قرآن و شواهد فراوان موجود در متون عرفاني، تصور ما اين است كه حـال                    

ويـژة الهـي و     عنايات  فيضان و جوشش    موجب  كردن شرايطي براي تحول رواني فرد،       با فراهم اضطرار  
در امـور    كـه    توان بر اين باور بـود     ميحتي  با اين ديدگاه عرفاني     . شودحل مشكلات و كشف سوء مي     

موجبات تمركز  ) اضطرار( اين احساس نياز بسيار شديد     ، نيز فيات بشر  و كش  دنيوي و در اكثر اختراعات    
ه براي يـافتن راه حـل       موتور محرك نهايت دريافت الهامات و تجربيات اوج شده و         و خلوص فرد و در    

با واكاوي متـون عرفـاني،   بنابراين . تري نسبت به قدرت ذهن آدمي دارد      و نقش پررنگ  باشد  ميمسائل  
 در سلوك عرفاني كه حاصل انديشه عرفا و برداشت آنان از نـص              انگيز اضطرار نقش و كاركرد شگفت   

  .شودتر ميتر و روشنصريح قرآن است، برجسته

    عرفادر تعالي شخصيتنقش محوري اضطرار 

يكي از گوياترين حكايات كه اضطرار در آن نقش محوري داشته و موجد حال توبه و انابـه و نـرم      
 گرديـده؛ و    -حقيقت رشد و اعتلاي شخصيت آن فرد است       كه در -ل فرد در برابر خواست الهي     شدن د 

كه در دفتر   از لحاظ زمينه و فراز و فرود، شبيه داستان حضرت يونس است، حكايت توبه نصوح است                 
در اين حكايت، نصوح در دفعات متعددي كه سعي در توبـه دارد، بـه               . است آمده 730پنجم مثنوي ص  

ه كـار دلاكـي در حمـام زنانـه          شكند و ب  چندين بار توبه مي   رسد و   مرز توبة واقعي و از صدق دل نمي       
اني بـا  اين موضوع نشانگر آن است كه از درون، وي قابليت رشـد و بـدل شـدن بـه انـس                 . دهدميادامه

اما در هنگام گم    . استدنبال فرصتي براي شكوفاكردن شخصيت خود بوده      شخصيت سالم را داشته و به     
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اضـطرار  (صورت قهري هوجوي گوهر از حاضران، اين فرصت ب      تشدن گوهر شاهزاده در حمام و جس      
رود كـه در آن حـال       قدري بالا مـي    و استرس به   شود و فشار  مياز سمت خدا براي وي فراهم     ) جباريا

وقتي نوبت  . كند كه بازگشتي در آن نيست     اي مي آورد و توبه  اضطرار و درماندگي رو به درگاه الهي مي       
-هوشرود و پس از به     از ترس برملا شدن هويت و جنسيت، از هوش مي          رسدبه تفتيش بدني وي مي    

بنـابراين  . اسـت است و رازش آشكارا نگشته    خدا قرارگرفته شود كه مشمول لطف ويژة      ميآمدن، متوجه 
  .ماندميو تا آخر عمر بر سر آن توبه باقيبراي هميشه 

شــدن اســتعداد درونــي  فا شــكوو در پــي آندر متــون عرفــاني بــراي رســيدن بــه مــرز اضــطرار 
شـروطي  ، مقـدمات و     )خاطر اجابت دعا و تمايل بيشتر به سمت هدايت تكـويني          هبيني ب روشن(سالك
در شرح تعـرف عجـز و       . ، رضا و توكل   )مادي و معنوي  (اظهار عجز، تلاش براي فقر    : شده از قبيل  ابراز

ه قـدرت   هرك ـ«. انـد ه دانسته شدن از درگا   دعا و ادعاي قدرت را موجب رانده       بيچارگي را شرط اجابت   
: نبينى كه حق تعـالى گفـت      . كه عجز پيش برد او را دست گيرند       دعوى كند او را به او بازگذارند، و هر        

 جيِبنْ يَ1682 : 4ج/ 1363مستملي بخاري(»...أم(  
در مثنوي معنوي نيز در دو حكايت از دفتر اول و چهارم، دو پادشاه براي خلاص و نجات دلدار و                 

- در حال اضطرار به درگاه خـدا روي ندشان، يكي از چنگ مرض و ديگري از چنگ جادوي كابلي،   دلب

-4/3187/همـان (و  ) 55- 1386/1/65مولـوي   (.شـود آورند و دعاي هر دو بلافاصله مستجاب مـي        مي
3159(  

كـرده  صورت واضح، اذعانري از مثنوي نيز به اين موضوع به  مولانا با هوشمندي تمام در جاي ديگ      
  .كندو آن را تأييد و تأكيد مي

  

 كنــدچــون خــدا خواهــد كــه مــان يــاري
  

ــد    ــب زاري كنــ ــا را جانــ ــل مــ  ميــ
  

 اي خنك چـشمي كـه آن گريـان اوسـت          
  

ــان اوســت     وي همــايون دل كــه آن بري
  

 هركجـــــا آب روان ســـــبزه بــــــود  
  

ــود     ــت ش ــك روان رحم ــا اش ــر كج  ه
  

ــر    ــشم ت ــالان، چ ــون دولاب ن ــاش چ  ب
  

 ــ    ــد خ ــر روي ــت ب ــا زصــحن جان  ضرت
  

  )820- 824/ 1386/1مولوي (    
شـود  مـي متن چنين برداشت  الاولياء، وصال با دلدار، حصر به تضرع صبحگاهي شده و از            در تذكره 

اين حديث در تضرع    : و گفت «. نداردانگيز آن راه ديگري وجود    كه جز تضرع و زاري و قدرت شگفت       
  ) 156 : 2ج/ 1905عطار (» .ه نيابندصبحگاه جويند؛ اگر آنجا نيابند، هيچ جاي ديگر نجويند ك

رگـاه  دارد و اظهار تذلل و تـضرع و افـلاس در د           رواح به اين موضوع اذعان    الاسمعاني نيز در روح   
. شودآيد كه با اين كار، بنده خداگونه مي       كند و از بيان وي چنين برمي      ميعزت را تنها راه نجات معرفي     
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از كلّ دعاوى بيزار شده، و از خويشتن بينى برهنـه آمـده، و   اند و   پاك گشته آنان كه از شهوت شهرت  «
اند كه چون آفتـاب    وصال را منتظر نشسته، بر مثال آن ذره   ديده در جمال حضرت نهاده، و دميدن صبح       

جلال سر از برج جمال برزند نيازمند حضرت و مستمند عزّت و عاجز راه و افتـاده درگـاه بـه زانـوى                      
 و دست نياز بردارند و در لباس افلاس پيش آينـد كـرم پادشـاهى و جـود الهـى                      درآيند  تذلّل و تضرّع  

 : 1384 ،سـمعاني (» .ها آشـكارا گـردد   خلعتى از نور خاص در ايشان پوشاند كه در اين خلعت بر ديده        
119(  

بـرده، و   اضـطرار پـي   دعا در وقت    انگيز  نويسنده كتاب فرج بعد از شدت نيز به اين قدرت اعجاب          
چون كسي در مضيقي گرفتار شود و كار بر وي سخت گردد، بايد كـه تـا توانـد شـكيبايي و                  «:گويدمي

 .كه بيـشتر آن بـود كـه خـداي فـرج بخـشد             ... تجلد را كار فرمايد و ثبات و صبوري بر دست گيرد و           
شواهدي از اين دست كه اضطرار را موجب استجابت دعـا و اتـصال بـه                ) 587 : 2ج/ 1391المويدي  (

 . سته، بسيار استلايزال دان

 گاهي ميان مشايخ در مورد رجحان اضطرار حاصل از فقر اجبـاري و اختيـاري تـشتت آرا وجـود                   
تر است و آن رسد اكثراً اضطرار حاصل از فقر اختياري، از نظر ايشان ارزشمندتر و دايمي   مينظربه. دارد

-تـر مـي   ن بندگاني را كه دوسـت     دانند؛ ولي برخي نيز معتقدند، خدا آ      را موجب ارتقاي مقام سالك مي     

و هم از وى    «.  برساند تر به كمال  رساند تا نجات داده و سريع     دارد، با فقر اجباري به مرحلة اضطرار مي       
اه دار و اندر تحت اين رمزيست يعنى        دنيا بر من فراخ گردان آنكاه مرا از آفت آن نگ          ... آيد كه گفت   مى

 ـ        اه توف نخست دنيا بده تا شكر آن بكنم آنگ ـ        و دسـت از ان بـدارم و روى از ان   يـق آن ده تـا از بـراى ت
 ـ              نم تا هم درجه شكر و انفاق يافته       ردابگ  هباشم و هم مقام صبر و تا اندر فقر مضطرّ نباشم كى فقر مرا ب

تر از ان بـود كـى        اضطرار بود تمام  ه  فت آنك فقرش ب   و اين ردست بران پير معاملت كى گ       اختيار باشد   
اختيار بود فقر صنعت او بود و چون كسب ه ر به اضطرار بود او صنعت فقر بود و اگباختيار كى اكر    ه  ب

ود كى بتكلّف خود را درجتى سازد گوئيم صنعت فقر ظـاهرتر            وى از جلب فقر منقطع بود بهتر از ان ب         
  )80: 1375هجويري .(اه بود كى اندر حال غنا ارادت آن بر دلش مستولى شودآنگ

  تاضطرار، اعجاز و كرام

شناسي است، با رسـيدن  رسد ظهور كرامات يا وقوع اعجاز، كه معادل تجربه اوج در روان   مينظربه 
من باشد يا كافر، چه دعا بكند يا نه، خداوند شـرايط  چه آن فرد مؤ. رار در ارتباط است  فرد به مرز اضط   

پادشاه پس از بريـدن     در حكايت مشهور كنيزك مثنوي،      . كندمي و بروز كرامت يا اعجاز را فراهم       ظهور
از اسباب و علل مادي و گريه بسيار و پابرهنه به جانب مسجد دويدن و دعا و استغاثه به مرز اضـطرار                      

ولي در موارد ديگري امكان دارد بدون اين مقدمات اين امر ميـسر             ) 65-55/ 1386/1مولوي  .(مي رسد 
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طعام پديد  . مضطر گردد ]  مؤمن[ابانى  اندر بي . سؤال باشد  و گروهى چنين گفتند، كرامت خود بى      «. شود
  )959 : 3ج /1363مستملي بخاري (».آيد يا شراب يا مركوب

گناه لازم اسـت     براي رسيدن به مرحلة اضطرار، اسباب و عللي مانند گريه يك كودك بي              نيز گاهي
 به نوي منسوبدر حكايتي كه در مثنوي مع   . برسدظهور الهي گشوده شود و كرامت به      تا درهاي رحمت  

حلوا خريدن شيخ احمد خضرويه قدس اللَّه سـره العزيـز جهـت             « با عنوان    شيخ احمد خضرويه است،   
- ابوسعيد ابوالخير نسبت   التوحيد به و در كتاب اسرار   ) 378- 1386/1/446مولوي(»غريمان به الهام حق   

حلواهاي خـود   افتد و كودك حلوافروش كه تمام       اين اتفاق مي  ) 96 : 1393منور ميهني   (است،شدهداده
-مأيوسبا ديدن اوضاع نابسامان مالي شيخ و        ماند،  دهد و منتظر دريافت وجه مي     را به غريمان شيخ مي    

هـاي زر   كند و در آن حال اضـطرار، فـردي بـا كيـسه             از دريافت وجه حلواها، شروع به گريه مي        شدن
بينـي كـرده     كه شيخ پـيش    گونهآنرسد و ضمن پرداخت بهاي حلواها، كل وام شيخ به غريمان را             ميفرا

  .پردازدبود، مي
-بـه ايـن نكتـه توجـه       كنون كسي    و رنج و رياضت اهل سلوك شايد تا        در فلسفة گرسنگي كشيدن   

اند با اين كار، همواره خود را به مرز اضـطرار و مقـام توكّـل نزديـك                  خواستهباشد، كه ايشان مي   نكرده
- بيـان غيرمستقيمالبته اين نكته را به شكل . باشده رحمت خدا بر ايشان همواره گشود      نمايند، تا درهاي  

كه چهل روز هيچ چيز نخورد، لابد چيـزى از عجايـب ملكـوت بـر وى آشـكارا                   اند هر  گفته«. اندداشته
  )48 : 2ج/ 1383غزالي (».شود

شايد يكي از دلايل صرف اموال معتنابـه اهـدايي بـه خانقـاه توسـط مـشايخ در يـك روز و بـاقي                         
 كه در ذهن منكران مشايخ ايـن امـر اسـراف            -  از آن براي فردا و روزهاي مبادا       ايكهنگذاشتن حتي س  

هايي از توجه به اضطرار دايم       رگه -كردندميالوقتي آن را توجيه    ولي خودشان با صفت ابن     شدتلقي مي 
. دهنـد اضـطرار و بـروز كرامـت قرار       نـداري، فقـر،     و توكل كامل باشد، كه همواره خود را در شـرايط            

ها حكايـت صـفحة     ي از اين دست در متون مختلف وجوددارد كه يكي از بهترين نمونه            حكايات فراوان 
تنگي عـود و هـزار دينـار زر،         در اين حكايت، بازرگاني نيشابوري شيخ را        . باشد اسرارالتوحيد مي  103

اهل خانقاه دهد، عين هزار سكّه را در همان روز صرف ميهماني براي            ميكند و شيخ دستور     ميپيشكش
 روز  بودنـد در روشـنايي     بسوزانند و شمع بسياري كـه خريـده        اييكبار در تنوره  ه  كنند و همة عود را ب     

ف  را اسـرا   آنگيـرد و    مـي يكي از محتـسبان شـهر نيـشابور قرار        كنند؛ كه اين كار مورد اعتراض       روشن
  ) 103: 1393منور ميهني.(كندميدانسته و خلاف قوانين شرع تلقي

  و توبهار اضطر

از ديگر برآيندهاي اضطرار كه كم از اعجاز و كرامت نيست، توبه است كه نقش عظيمي در تحـول                 
اعث توبه حقيقي و رسد اضطرار بمينظربه. هايي جديد از شخصيت فرد داردروحي و شكوفا شدن افق  
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ضطرار باعـث   اين مطلب هم از فحواي كلام الهي و هم از حكاياتي كه در آن ا              . شودبدون بازگشت مي  
مت بـوده و    اي كافر نع   كه هر چقدر هم بنده     شدهقرآن به اين مطلب اشاره    در  . آيداست، برمي توبه شده 

هـاي هايـل بـه دام        در ميـان مـوج     ، در حال غرق   باشد، زماني كه در درون كشتيِ     خدا را فراموش كرده   
قـل مـن    «. رطـة هـلاك گـردد     كند تا موجب نجات وي از اين و       مياست، در ته دل به خدا رجوع      دهافتا

: انعـام  (»ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين    
كرده اين ضرورت را دركيم رويكرد خود در اين راستا، هم با فهم و اخذ فحواي آيات و تنظعرفا ) 63
خود به اسـتقبال بـلا بـراي رسـيدن بـه            براين  دانستند، بنا فرصت مغتنمي براي تعالي روحي خود مي      و  

، كـه مـا را بـدان تـدارك      اگر حق تعالى بر ما تفضل نفرمايد به توبه نصوح  «. شتافتنداضطرار و توبه مي   
پس بخواهيم از حق تعالى كه ما را توبه دهد، بلكه بخواهيم از او كه سراير دل ما را             . فرمايد و جبر كند   

  ) 321 : 4 ج/ 1386ي غزال(».آرزومند توبه گرداند
، خود به بـلا و       از غفرانش دور افتاده    ،واسطة غفلت هدارد ولي ب  اي را كه دوست   گاهي نيز خدا، بنده   

كردن شرايط توبه، او را به سمت خود بكشاند؛ زيرا سنت الهي بـر آن               كند تا با فراهم   ميگرفتاري دچار 
ه مرحله اضطرار اجباري بكشاند تا به سمت خـدا          ها ب است كه غافلان را با اين ابتلا به بلاها و مصيبت          

قل هـو قـادر علـي ان        «. برگردند و از غير او روگردان شوند و از شرك خواسته و ناخواسته دور شوند              
  )76-77: مومنون...(و لقد اخذناهم بالعذاب ) 65: انعام...(يبعث عليكم عذابا من فوقكم 

-مي عاصي را در ابتلا و اضطرار قرار        طوري بنده  اين آيات بيانگر اين مطلب است كه خداي متعال        

دهـد و بـدين طريـق او را در جـوار            ت انجـام  اي بدون بازگش  دهد كه به كسي جز او اميد نبندد و توبه         
ن امر مهـم، آن را بـدين         فهم اي  امولانا در مثنوي ب   . رحمت خود مهلتي دوباره براي زندگي پاك ببخشد       

  .داردميصورت بيان
  

ــه خــواهي    كــز بلايــش واخــري  وانك
  

ــضرع آوري    ــان او را در تـــــ  جـــــ
  

 )1386/5/1603مولوي(    
قـشيري   (». آن بود كى بر صاحب او اثر معصيت نمانـد پنهـان و آشـكارا          واسطى گويد توبه نصوح   «

و ) 2096 الـي  1386/1/2076لـوي مو(همچنين در حكايتي ديگر كه مشترك ميـان مثنـوي           ) 142: 1374
واسـطه كهولـت، بـازارش كـساد        هاست و در آن پيري چنگي ب      ) 107: 1393منور ميهني   (التوحيد  اسرار

 ـخاطر خدا ميهرود و اين بار فقط ب     شده، مضطر و پريشان به گورستان مي       و خـاطر اضـطرار   هنوازد و ب
- ز وي، او را به جهان باقي انتقالگيرد و خداوند پس از قبول توبه اميصدق گفتار مورد تفقد الهي قرار

 . دهدمي
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  :گيرينتيجه

-مـي سـوق  سـالم د  رش ـ و پيـشرفت ر  مـسي  در را فـرد  ،هانياز حقيقي ارضاي ونهگهربه نظر مزلو    «

 نيز  منظور وي از نياز در اين گفتار، نيازهاي مادي صرف نيست، بلكه فرانيازها            ) 104: 1371مزلو(».دهد
برآينـد  . وك عرفاني دارد   كه شباهت فراواني با منش و رويكرد عارفان براي سير و سل            نظر وي است  مد

ة  عقـد  مانندموانعي  ها و رفع    فراآسيب غلبه بر با  عرفا  فرانيازها، خودشكوفايي است كه     تلاش در مسير    
-آمادگي كسب تجربه، خلاقيت، ادراك صحيح واقعيـت و كـنش          : هايي از قبيل  يونس، در سايه ويژگي   

بـه  آورد،  مي حساس و اضطراري فراهم    هايها را موقعيت  گري تعهدمدارانه كه بستر بروز و پرورش آن       
كه رسيدن به غايت توانش فـرد       را   عقدة يونس    توان غلبه بر  از منظري ديگر مي   . يابندمياين مهم دست  

 امـا ايـن  . گرفتست، نوعي رشد پس از سانحه درنظره با مشكلات و حالات اضطراري ا      مواجه پس از 
گـاهي سـالك بـا    .  متفاوتي امكان وقـوع دارد خودشكوفايي در افراد مختلف به روش، كميت و كيفيت  

ايـن  ) هاي نهادخواسته(= وساوس نفساني   گزيني از جاد حال اضطرار خودخواسته و دوري     رياضت و اي  
كند كه ما در اين مقالـه بـه ايـن نـوع از حـل عقـده يـونس و رسـيدن بـه                         راه را براي خود هموار مي     

پيگيري فرانيازهـايي ماننـد     زيرا در اين روش فرد با       . ايمنهاده نام اضطرار اختياري خودشكوفايي، روش   
-صورت داوطلبانه به سـراغ موقعيـت      هساختن زندگي، ب  دوستي و معنادار  جويي، يگانگي، حقيقيت  كمال

 خودشكوفايي اين دسته از عرفا هم از لحاظ كمـي و هـم كيفـي سـطح      معمولاً. رودهاي اضطراري مي  
تجربة اوج در نظريـه     (= ام اتصال دارند و هم تعداد دفعات اتصال         به اين معني كه هم دو     . بالاتري دارد 

برخي ضرورت اين نكته    . كنندمي را نسبت به عرفاي ديگر تجربه      مندي از كرامات بيشتري   هو بهر ) مزلو
و ليكن بنـده را بايـد جهـدكردن كـه           «: انداند و چنين گفته   جويي و خودشكوفايي دريافته   را براي كمال  

قلانسي نـسفي  .( اضطرار از پس جهد درست شود آيد كه نيازش درست نيست كه پديدچون جهدنكند، 
مثال بارز اين نوع از عرفا ابوسعيد ابوالخير و بايزيد بسطامي است كه شـرح رياضـات و                  ) 197 : 1385

 سمت غايـت و هـدف       گاهي نيز بدون اينكه فرد كششي به      . كراماتشان در كتب مختلف مضبوط است     
آورد كـه او بـه ايـن        ميباشد، خداوند شرايطي پديد   باشد، يا حتي اطلاعي از آن داشته      تهنهايي خود داش  
 كه معمولاً عرفايي كه در ابتداي گرايش        كند و از حقيقت وجودي خود دورتر نشود        پيدا هدف، گرايش 

ا، ما اين نوع از رسش و خودشـكوفايي ر . اند از اين قسم هستند   خود به سمت عرفان تجربه توبه داشته      
زيرا سنت الهي در اينگونه موارد به اضطرار افكندن فرد است كه پـس  . ايم ناميدهاضطرار اجباري روش  

 دعـاي   كند و خدا بـا دسـتگيري و اجابـت         ميمادي و نااميدي، به سمت خدا رجوع      هاي  جويياز چاره 
  . شودميمضطر او را به كمال رهنمون
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Abstract 

One of the prominent concepts in Islamic mysticism, which is one of the 

divine traditions for the reform and education of human beings, is the 

tradition of entanglement, the principle of which is crystallized in the word 

"urgency". In fact, the afflicted person suffers from God, so if he pays 

attention and repents, while rescuing himself from that dangerous situation, 

he will gain new insight and enjoy it in the path of growth and excellence. 

We have reinforced this with concepts such as the "Jonah complex" and 

"self- actualization" borrowed from the psychology of the school of 

humanism to emphasize the special role of urgency in Islamic mysticism, 

which we believe mystics derive from religious books. They have 

discovered and urgency is the main factor in overcoming the Jonah complex 

and achieving self-realization in mysticism. The contents of this article have 

been collected through library, documentary and descriptive-analytical 

methods. As a result, meeting the needs of the anxious person in the most 

difficult situations occurs due to the cessation of material excuses and 

complete trust, which ultimately leads to overcoming the Jonah complex 

and self- actualization. 

Keywords: urgency, mysticism, mystics, Jonah complex, self-

actualization.  

 


